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  چكيده
ــدان ســورنا ــد   ،خان ــدان بــزرگ ايرانــي در زمــان اشــكاني و ساســاني بودن  يكــي از هفــت خان

ــد     ــي كردن ــانروايي م ــستان فرم ــر سي ــود ب ــي ش ــه م ــه  گفت ــلاك و   . ك ــتن ام ــه جهــت داش ــان ب آن
.  فعــالي داشــتندهــا در تحــولات سياســي ايــران نقــشرعايــاي فــراوان در طــول دوران ايــن سلــسله

ــورنا ــد ،س ــين فرمان ــران ة همچن ــرد ح ــرد     ، نب ــن نب ــه در اي ــود ك ــدان ب ــن خان ــضاي اي ــي از اع  يك
 يعنـي كراســوس  ؛توانـست بـا تــدبير، برنامـه ريــزي و شـجاعتي كــم  نظيـر، ســردار مـشهور رومــي      

ــد    ــشان ده ــان ن ــه جهاني ــران را ب ــدرت نظــامي اي ــروزي ســورنا  . را شكــست داده و ق ــي، پي از طرف
ــرد حــ در ــاد و خــاطره   ،راننب ــان و جــاودانگي ي ــزد ايراني ــشتر او ن ــت هرچــه بي   وي باعــث محبوبي

  .در اين رويداد نزد آنان شد
هــاي ســورناي تــاريخ بــه هــا و پهلــوانيدهــد كــه داســتان قهرمــانيشــواهد موجــود نــشان مــي

رسـد كـه    يم ـبـه نظـر     . هـاي بعـدي منتقـل گرديـد       هاي پارتي حفـظ شـد و بـه نـسل           گوسان ةوسيل
ــن ســن ــن ســورناي     اي ــرانجام او اي ــه فردوســي رســيد و س ــل شــد وب ــينه نق ــه س ــفاهي ســينه ب ت ش

 زنـدگي و قهرمـاني هـاي        ةمقايـس . تاريخي را به يـل سيـستان يـا همـان رسـتم دسـتان تبـديل كـرد                  
 .ســورناي تــاريخي بــا رســتم اســطوره اي نــشان از وجــود شــباهت بــسيار بــين زنــدگي آنــان دارد  
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اكـاوي درمنـابع كهـن تـاريخي و افـسانه اي و بـا اسـتفاده از                  در اين مقالـه تـلاش شـده اسـت بـا و            
اي شـود كـه آيـا ممكـن اسـت رسـتم افـسانه             اي بـه ايـن سـوال پاسـخ داده           مقايـسه  -روش تحليلي 

تــرين حماســه دوره اشــكانيان فردوســي همــان ســورناي تــاريخي عهــد اشــكاني باشــد كــه بــزرگ
  را رقم زد؟  

  
  .اشكانيان، سيستان ن سورنا،فردوسي، رستم، خاندا: هاي كليديواژه

  

1- مه مقد  

ــتم آن ــدگي رس ــاهنام  زن ــه در ش ــه ك ــه شــده ةگون ــه آن پرداخت ــباهت، فردوســي ب ــاي ش  ه
ــرد حــران در دوره اشــكانيان وجــود دارد    ــاتح نب ــاريخي، ف ــدگي ســورناي ت ــا زن ــادي ب . زي

كنـد كـه شـايد رسـتم        اين شباهت ذهـن كنجكـاو پژوهـشگر را بـه ايـن نكتـه رهنمـون مـي                  
 ،ن فردوســي همــان ســورناي عهــد اشــكانيان باشــد كــه بــه دليــل رواج ســنت شــفاهي دســتا

بــه زنــدگي و قهرمــاني هــاي ســورناي عهــد اشــكاني شــاخ و بــرگ داده شــده  و ســرانجام  
بـه قـول دكتـر اسـلامي        . تبديل به يـك قهرمـان افـسانه اي چـون رسـتم دسـتان شـده باشـد                  

ــا سرنوشــت ديگــران   «: ندوشــن ــرد بزرگــي كــه سرنوشــتش ب ــرق داشــته باشــد، خــواه  م ف
ــسانه  ــاخواه اف ــي    ن ــع م ــود جم ــام خ ــرد ن ــائي گ ــده ــن،  (» كن ــلامي ندوش  -391: 1348اس

ــال،  ). 390 ــر ح ــهدر ه ــي ب ــر م ــاني  نظ ــتان قهرم ــد داس ــواني رس ــا و پهل ــاي ســورناي  ه ه
 ةثبـت كننـد    هـاي ملـي ايـران و      هـاي پـارتي كـه حـافظ داسـتان          گوسـان  ةتاريخي بـه وسـيل    

 ,Huyse)ان روزگــار خــويش  بودنــد، حفــظ شــده باشــد هــاي گذشــته و مفــسرپيــروزي

ــي را در دور   .(141 :2008 ــعر حماس ــان ش ــانةآن ــي  ، پارتي ــرويج م ــه ت ــد و  فعالان كردن
ــاي شــاهزادگان و بزرگــان اشــكاني را هــم     هــاي پهلــواني كهــن   ســنگ ميثــاق كرداره

 هــاي ســرداران پــارتيهــاي ملــي ايــران و قهرمــاني داســتان،هــاگوســان. گرفتنــدجــشن مــي
هـا بـه دوران ساسـانيان انتقـال        هـا از طريـق گوسـان      ايـن داسـتان   . كردنـد را به شعر نقـل مـي      

ــتان   ــن داس ــه اي ــت ك ــداي  ياف ــابع خ ــدها بخــشي از من ــا بع ــه ــد آورد و  ةنام ــوي را پدي  پهل
هـاي  نامـه هـا و رزم نامـه  حتـي گفتـه مـي شـود زنـدگي      ؛سرانجام در شـاهنامه بازتـاب يافـت       

ــد   ــارتي مانن ــهريارزادگان پ ــودش ــت   رگ ــود رواي ــاد خ ــه در بني ــاد ك ــيلاد و فره ــاي ز، م ه
سـرانجام در    هـاي پهلـواني و    هـا بـه درون روايـت      تـدريج بـه وسـيله گوسـان       پارتي بـود، بـه    
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 امــا از آنجــا كــه پادشــاهان اشــكاني چنــدان مــورد علاقــه و       ؛شــاهنامه بازتــاب يافــت  
انــد نتقــال داده شــدهانــد، ايــن زنــدگي نامــه هــا بــه عــصر كيانيــان ا احتــرام ساســانيان نبــوده

  ).52 – 48: 1384؛ زرشناس، 185: 1380كوياجي، (
هــا و حــوادث شــود و شخــصيت بــر اثــر ايــن تحــول، تــاريخ اشــكانيان نيــز متحــول مــي

 ،گــشتاسپ . شــود پــيش از ظهــور زردشــت منتقــل مــي    ةتــاريخي ايــن دوران بــه دور  
ــه وام مــي  ــةگيــرد و افــسانصــفت بــلاش اول اشــكاني را ب ــه  تقــسيم جهــان ب ه ســه بخــش ب

ــي  ــرح م ــدون مط ــكانيان اســت   دســت فري ــي دوران اش ــابي از وضــع سياس ــه بازت ــود ك . ش
ــيلاد  ــين م ــد   ،همچن ــا قاع ــديل ب ــر و تب ــت  ة تغيي ــكاني اس ــرداد اش ــان  .  مه ــين در مي همچن

ــاو   ــان ك ــي در زم ــان فردوس ــي   ،سوپهلوان ــده م ــاد نامي ــم فره ــه اس ــر ب ــك نف ــه   ي ــود ك ش
تـوان ايـن    را دارنـد كـه بـا هـيچ دليلـي نمـي            چندين نفر از شـاهان اشـكاني نيـز همـين اسـم            

ــران  داســتان،در هــر حــال). 36: 1384نلدكــه،(اســامي را جعــل تــصور كــرد   هــاي ملــي اي
 بلكــه ؛ مــسائلي ابـداعي و ابتكــاري نيـست  ،بينـيم هــاي ديگـر مــي كـه در شــاهنامه و حماسـه  

 عناصــر ،اغلـب و نزديــك بـه تمــامي آنهـا مبــادي تـاريخي اســت كـه بــا گذشـت روزگــار      
ــزوده شــده اســت    ــا اف ــر آنه ــي ب ــن). 393: 1369صــفا، (داســتاني مختلف ــر زري كــوب دكت

ــوارد   ــد اســت كــه در بعــضي م ــز همــين نظــر را دارد و معتق ــابي اســت كــه  ،ني  اســطوره نق
ــشت آن خــود را مخفــي مــي  ــاريخ در پ ــن رابطــه ت ــد و در اي ــال  ،كن ــورد اشــكانيان را مث  م

انـد؛ ولـي بــسياري از   سـپرده شـده  آورده اسـت كـه اگـر چـه بـه عمـد بـه دسـت فراموشـي          
ــه  ــسله ب ــن سل ــاي اي ــدا كــرده شــاهزادگان و نجب ــاي اســاطير راه پي ــد دني ــن(ان كــوب،  زري

 كـــردار بعـــضي از ســـرداران و بزرگـــان ةبـــه ديگـــر ســـخن، شـــاهنامه، نامـــ) . 58: 1381
ــاريخي  ة زاد،عــصر اشــكانيان اســت و رســتم  ــه و معــرف واقعيــت  حماســي و ت  ايــن مرحل

  ).215: 1361عباديان، (اين دوره است 
موارد فـوق ايـن پـژوهش بـر ايـن فرضـيه اسـتوار اسـت كـه داسـتان رسـتم و                        با توجه به  

 يكــي از ســرداران مربــوط بــه انــد، نيــز داســتانهــايي كــه گــرد ايــن نــام جمــع شــدهافــسانه
 هـاي  گوسـان ةهـاي پهلـواني درآميختـه شـده و بـه وسـيل            باشـد كـه بـا داسـتان       عهد اشـكاني مـي    

ــرو ــارتي ت ــت  پ ــد رواي ــغ شــده اســت و همانن ــاني در خــداي يج و تبلي ــاي كي ــظ ه ــه حف نام
ــيد    ــي رس ــه فردوس ــت ب ــده و در نهاي ــناس، (ش ــلاش  ). 53: 1384زرش ــژوهش ت ــن پ در اي
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ــيو    ــتفاده از ش ــا اس ــه ب ــت ك ــده اس ــاريخةش  ــ   ت ــي جداگان ــا معرف ــسه اي و ب ــاري مقاي  ةنگ
بــه منــابع كهــن   زنــدگي و كارهــاي ســورن تــاريخي  و رســتم افــسانه اي وبــا اســتناد       

ــشان داده شــود كــه احتمــالا   ــي، ن ــاريخي و اســاطير ايران  همــان ســورناي ،رســتم دســتان ت
تاريخي عـصر اشـكانيان اسـت كـه در طـول زمـان و بـا نقـل سـينه بـه سـينه قهرمـاني هـاي                             

    . در نهايت تبديل به رستم دستان در سيستان شد واو شاخ و برگ هايي به خود گرفت
  لهئ بيان مس-1-1

 واقعيت هاي پيراموني با امور ،هاي ايراني مانند اساطير ساير مللساطير و حماسها در
هاي غير قابل و داستان واره هافراطبيعي آميخته شده و بسياري از وقايع تاريخي به حماسه

ها ريشه در  بخشي از آن حماسهه اما امروزه ترديدي وجود ندارد ك؛اندباور تبديل شده
پس از نقل مكرر   و تاريخ گذشته ايرانيان دارد كه در طي دوران وهازندگي، واقعيت

 ةزندگي رستم در شاهنام. ها شدندتدريج تبديل به اسطوره و حماسهه نها بآشفاهي،
 او زندگي اين يل سيستاني را به ، كه به ادعاي فردوسياستها ين حماسهافردوسي يكي از 

 داستان ،در عين حال. ا ديگران فرق داردرستم دستاني تبديل كرد كه كه سرنوشت او ب
دارد كه موفق شد در بسيار شباهت  با زندگي سورناي تاريخي ،زندگي اين رستم دستان

 در. ان شكست دهد كراسوس سردار و فرمانده رومي را در جنگ حرّ،طي نبردي قهرمانانه
ي و استفاده از شيوه اين مقاله تلاش شده است با استفاده از منابع كهن ايراني و غير ايران

 شخصيت و اقدامات رستم حماسي و سورناي تاريخي پرداخته ةپژوهش تطبيقي به مقايس
 كه بعدها استشود و نشان داده شود كه احتمالا رستم اسطوره اي همان سورناي تاريخي 

  . به زندگي او شاخ و برگ داده شد و تبديل به يك حماسه شد
   ضرورت و اهميت پژوهش-1-2

كه ما براي شناخت تاريخ كهن ايران با محدوديت منابع نوشتاري مواجه  نجايياز آ
هستيم و تا دوره ساساني منابع ما بيشتر بر تاريخ شفاهي مبتني بود كه با شاخ و برگ هاي 

و  ها واكاوي اين اسطوره؛بسيار و سينه به سينه و در شكل حماسي و داستان نقل مي شد
 ايران تاريخهايي از هاي تاريخي براي شناخت واقعي برههخصيت آنها با بعضي از شةمقايس

اي، هاي بسياري بين شخصيت افسانه كه ما شاهد شباهتخصوصاً .استيك ضرورت 
 اشكاني كه از سيستان ةروهاي رستم با شخصيت تاريخي سورناي داقدامات و قهرماني
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 انيان در مقابل فزونسرافرازي ايربرخاست و توانست با شكست كراسوس رومي باعث 
 ضمن اينكه بازشناسي شخصيت هاي حماسي و نوشتن در ؛هاي رومي بشود، هستيمطلبي

مورد قهرمانان، مشاهير و مفاخر اين مرز بوم، جدا از حس سپاسگزاري نسبت به آنان كه 
 ةتواند سببي براي تشويق جوانان و تقويت روحي، مياستاي  هر ايراني نژادهةوظيف

  . و از خودگذشتگي در راه ميهن باشدجانفشاني
  پيشينة پژوهش-1-3

هاي رستم و زندگي سورناي و قهرماني هااي پيرامون حماسههرچند مطالعات پراكنده
 اما تا كنون يك كار تطبيقي و هدفمند و ؛تاريخي به صورت مستقل انجام شده است
 ةبيوار در مقال. شده استاي و تاريخي انجام نمستقل براي شناخت اين دو شخصيت اسطوره

در بررسي تاريخ اشكانيان و » ي اشكانيانتاريخ سياسي ايران در دوره«خود با عنوان 
ان اشاراتي كوتاه و مختصر به شباهت هاي موجود بين اقدامات رستم و ماجراي جنگ حرّ

 خصوصا او اشاره به محبوبيت سورنا مي كند كه باعث ؛سورناي دوره اشكانيان مي كند
شته كدست پادشاه شدكه اين واقعه را بسيار شبيه داستان ه سادت شاه و كشته شدن او بح

به ادعاي بيوار اين پيروزي محال بود از ذهن مردم . شدن رستم پس از پيروزهاي او مي داند
شد و به آن شاخ و برگ ها پارتي نقل مي گوسانةپاك شود و به صورت روايي به وسيل

ميراث ادبي روايي در « زرشناس نيز در كتاب ةزهر .حماسه تبديل شدداده شد و بعدها به 
 يكي از سرداران را داستان اند،هايي كه گرد اين نام جمع شدهرستم و افسانه ،»ايران باستان

ي هاي پهلواني درآميخته شده و به وسيلهداند كه با داستانمربوط به عهد اشكاني مي
ظ نامه حفهاي كياني در خدايغ شده است و همانند روايتهاي پارتي ترويج و تبليگوسان

» حماسه ملي ايران« همچنين تئودور نولدكه در كتاب شده و در نهايت به فردوسي رسيد؛
هاي پهلواني هاي شماري از شاهان و سرداران اشكاني در داستاناشاره مي كند كه كرده

 ر نامورنامه، همين نظر را تأييد كردهكوب نيز ددكتر زرين. حماسه ملي بازتاب يافته است
االله صفا نيز در ذبيح. اند كه بسياري از شاهزادگان اشكاني به دنياي اساطيري راه يافتهاست

هاي موجود در شاهنامه را ابتكاري ها و حماسه، داستان»حماسه سرايي در ايران«كتاب 
داند كه با باني تاريخي ميبلكه اغلب و نزديك به تمامي آنها را بر اساس م؛ داندنمي

 هيچ يك از ،در هر حال. گذشت روزگار عناصر داستاني مختلفي بر آنها افزوده شده است
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صورت مستقل و تطبيقي به زندگي رستم حماسي و ه اين انديشمندان تلاش نكرده اند كه ب
  .استسورناي تاريخي بپردازند، اين مقاله پاسخي به اين نياز 

  
   بحث-2

  ان سورناخاند -2-1

ــشتر مورخــان از حكومــت اشــكانيان  ــوك ،بي ــوان مل ــي  تحــت عن ــاد م ــد طــوايفي ي كنن
ــدان     ــراوان خان ــدرت ف ــل ق ــه دلي ــه ب ــدند    ك ــده ش ــام خوان ــدين ن ــالات، ب ــا در اي ــن . ه اي

انـد،  هـاي بـزرگ كـه ظـاهرا تعـداد آنهـا بـيش از آن هفـت خانـدان معـروف بـوده                       خاندان
ــرا   ــاي ف ــلاك و رعاي ــددر سراســر كــشور داراي ام ــدان  . وان بودن ــت خان ــن هف ــان اي از مي

ــه        ــسبت ب ــستند ن ــد توان ــستقر بودن ــستان م ــه در سي ــورنا ك ــدان س ــكانيان، خان ــان اش در زم
 طــوريه  قــدرت و امتيــازات بيــشتري را بــه دســت بياورنــد؛ بــ،هــاي بــزرگديگــر خانــدان

 ،اشـكاني ة در جامع ـ.  امتيـاز حـق گذاشـتن تـاج بـر سـر پادشـاه را داشـتند           ،كه ايـن خانـدان    
شـان  هـا بـا وابـستگان و زيـر دسـتان خـود اسـتوارتر از پيونـد                 ها يا سـر خانـدان     پيوند فئودال 

ــا شــخص پادشــاه بــود     ؛ 176: 1377ويــسهوفر، ؛ 253: 1388فــراي، ؛ 80: 1377بهــار، (ب
ــسكي،  ــا كراســوس . )104: 1383ول ــشكريان ســورنا در جنــگ ب ــثلا ل ــر ده هــزار ،م ــالغ ب  ب
ــي  ــن م ــا  ت ــان ي ــه از غلام ــه هم ــدند ك ــد  ش ــدمتكاران او بودن ــارك، ( خ  -189 :1339پلوت

ــستين ســن، 90 ــادي داشــت و در   ) 39: 1374؛ كري ــسيار زي ــدرت نظــامي ب ــدان، ق ــن خان اي
ــگ ــل     جن ــران و ساس ــاك اي ــراي خ ــوبي ب ــان خ ــا، محافظ ــد  ةه ــانروا بودن ــيپمان، ( فرم ش
ــرار   ؛)129: 1384 ــدبير مثــل مهــرداد دوم در رأس حكومــت ق ــا ت ــه وقتــي كــه شــاهي ب  البت
هـاي ايرانـي توانـست ايـن خانـدان          وي بـا تكيـه بـر سـنت        . شـد ت ايـن امـر محقـق مـي        داش

ــن      ــون جنگــي اي ــدرت نظــامي و فن ــد و از ق ــسله اشــكاني كن ــي را جــذب سل ــزرگ ايران ب
 ســكاهايي كــه خانــدان ســورنا بــر ،در زمــان مهــرداد دوم. خانــدان كمــال اســتفاده را ببــرد

. هـا پيوسـتند    نـشانده بـه مـدار نفـوذ پـارت          عنـوان دولتـي دسـت     راندند نيز بـه   آنها فرمان مي  
ــده   ــه نماين ــود ك ــس ب ــر      از آن پ ــر س ــه ب ــت ك ــار را داش ــن افتخ ــورنا اي ــدان س اي از خان

 هــايعلــت اعطـاي ايـن امتيــاز مهـم بـه خانـدان ســورنا در ميـان خانـدان       . شاهنـشاه تـاج بگـذارد   
ــست    ــوم ني ــتي معل ــه درس ــي ب ــزرگ ايران ــايد     ؛ب ــه ش ــت ك ــرح اس ــيه مط ــن فرض ــي اي  ول
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ــشده    لشك ــاملي برخــوردار ن ــروزي ك ــه ســكاها در سكــستان از پي ــرداد دوم علي ركــشي مه
ــه ــت اشــكانيان   اســت؛ ب ــدن حاكمي ــور شــده در عــوض قبولان ــرداد مجب ــين خــاطر مه  ،هم

ــرايط     ــن ش ــي از اي ــايد يك ــذيرد و ش ــكاها را بپ ــرايط س ــژ ،ش ــق وي ــدان  ة ح ــضاي خان  اع
 ســكاها متعهــد شــده احتمــالا. گــذاري بــر ســر شــاهان اشــكاني بــوده اســتســورن در تــاج

ه فرمانـدهي سـپاه بـا شـاه ايـشان            كننـد بـه شـرط آنك ـ       بودند به شاهان پارت كمـك نظـامي       
ــه نمونـ ـ   ــد، ك ــورن باش ــدان س ــه  ةاز خان ــرد كره ــران( آن نب ــت ) ح ــسكي، (اس : 1383ول

ــي ). 104 ــر م ــه نظ ــه ب ــمالبت ــد ه ــل از    رس ــارت قب ــت پ ــا دول ــكاها ب ــاري س ــاني و همك پيم
ــته  ــز وجــود داش ــرداد دوم ني ــارت در   مه ــاه پ ــاد ســوم، پادش ــرا فره م از .  ق129 اســت؛ زي

ســكاها درخواســت كــه وي را در برابــر تهــاجم ســلوكيان بــه مــاد كــه بــه ســرداري           
ــشتن را     ــست خوي ــس از آن نتوان ــي پ ــد؛ ول ــاري دهن ــود ي ــه ب آنتيخــوس ســوم انجــام گرفت

پيمانـان شـرقي خـود كـشته شـد          دسـت هـم   از چنگ ايشان رهايي بخـشد و انـدكي بعـد بـه            
هـــر حـــال ســـكاها قـــوم مهـــاجري بودنـــد كـــه در مـــاوراي  بـــه). 14: 1370باســـورث، (

ــي  ــدگي م ــيحون زن ــدس ــكانيان    ؛كردن ــاورت اش ــرده در مج ــاجرت ك ــا مه ــپس از آنج  س
كردنـد و نــام سيـستان از نـام ايـن قــوم     اسـكان گزيدنـد و در ارتـش اشــكانيان خـدمت مـي     

بــراي آنكــه . باشــدي ســورنا مــ،تــرين شخــصيت ايــن خانــدانمعــروف. گرفتــه شــده اســت
ــدا    راحــت ــشخيص داد، ابت ــا رســتم حماســه ت ــاريخ را ب ــشابه ســورناي ت ــوان وجــوه ت ــر بت ت

 ،باشــدخــوبي معــرف شخــصيت ايــن ســردار مــيه  كــه بــ،لازم اســت كــه روايــت پلوتــارك را
ــي ــيمذكــر م ــسانه اي رســتم آن  ؛كن ــا شخــصيت  اف ــسه آن ب ــه مقاي ــه كــه در   ســپس ب گون

   .شاهنامه آمده است بپردازيم
ــاي كهــن    ــامي دني ــه عنــوان يكــي از مــردان ن پلوتــارك در معرفــي شخــصيت ســورنا ب

از نظــر نــام، ثــروت او ســورنا فــردي عــادي نبــود؛ بلكــه «: كنــدوي را چنــين توصــيف مــي
 ــ ،خــانواده و ــالا از هم ــر و ب  ة پــس از پادشــاه قــرار داشــت؛ در دليــري و شايــستگي و نيــز ب

ــود  ــر ب ــان عهــد خــويش فرات ــا د. پارتي ــي  اگــر تنه ــه گــشت و گــذار م -ر داخــل كــشور ب

ــت ــتر بنـ ـ ؛پرداخ ــزار ش ــية ه ــه   وي را م ــست اراب ــرد و دوي ــي ،ب ــرم او را م ــشيد ح  در .ك
كـرد بـاز هـزار شـتر      بـا آنكـه پنهـان سـفر مـي     .ماننـد بـود  ي چهـره و بلنـدي قامـت بـي      يزيبا

كردنــد و هــزار ســوار ســنگين اســلحه او را همراهــي مــي     . كــشيدبــار و بنــه او را مــي  
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 ــ ــواران س ــلحهس ــبك اس ــي  ه اي ب ــشاپيش وي م ــيش از آن در پي ــب پ ــدمرات ــع . رفتن در واق
ــانگزاران و بردگــان او دســته  ــي فرم ــشكيل م ــه  اي از ســواران را ت ــان ب ــد كــه شــمار آن دادن

ــي  ــن م ــزار ت ــر از دو ه ــدكي كمت ــود كــه در   . رســيدان ــاز خــانوادگي ب ــن امتي وي داراي اي
ــاج  ــ،گــذاري پادشــاهجــشن ت ــر ســر او ق ــاج شــاهي را ب هنگــامي كــه ارد را از . رار دهــد ت

زيــر كــشيدند، وي تــاج و تخــتش را بــه او بازگردانــد و او بــود كــه شــهر  ه ســرير شــاهي بــ
 بــود كــه بــر ديــوار شــهر برآمــد و يبــزرگ ســلوكيه را مــسخر كــرد و خــود نخــستين كــس

ــد   ــويش فروافكن ــت خ ــه دس ــمن را ب ــال از    . دش ــي س ــاده از س ــه زي ــوان ك ــردار ج ــن س اي
ــي  ــرش نم ــت، هيعم ــد و     گذش ــامتي بلن ــت، داراي ق ــذاب داش ــا و ج ــمايلي زيب ــل و ش ك

بــا وجــود ايــن جمــال طبيعــي در دليــري و مردانگــي   . منظــري بكمــال بــودرســا و صــاحب
ــگو صــف ــد نداشــت شــكني و جن ــر و همانن ــر. آوري نظي ــنگرف ةاو چه ــا ش  ، خــود را ب

ــي  ــون م ــي     گلگ ــانه م ــت ش ــت دق ــا نهاي ــود را ب ــسوان خ ــاخت و گي ــاب   س ــا لع ــرد و ب ك
ــصو ــي   مخ ــود م ــاگوش خ ــشاني و بن ــه پي ــري    صي ب ــسن فط ــه ح ــدچندان ب ــسبانيد و ص چ

ــي  ــود م ــزودخ ــز      . اف ــود را ني ــدي خ ــان غيرعق ــان و زن ــز كنيزك ــگ ني ــام جن وي در هنگ
ــردهمــراه مــي ــسيار   . ب ــدبير او را ب ــود و عقــل و ت ــسيار قــوي ب وي داراي حــس تــشخيص ب

  ). 90 -189؛ 1339پلوتارك، (» نهادندارج مي
  م  داستان رست -2-2

ــتان  ــتم دس ــي ،  رس ــان ب ــتان   قهرم ــه داس ــت ك ــاهنامه اس ــاي ش ــان  همت ــن قهرم ــاي اي ه
اش نــسب رســتم و خــانواده.  فردوســي بخــشيده اســت و جــوش خاصــي بــه شــاهنامةجنــب

 اســكان ،ســكاها از اقــوام مهــاجري بودنــد كــه در ســرزمين سيــستان . رســيدبــه ســكاها مــي
سيــستان قبــل از رســتم نيــز . ده اســتگزيدنــد و نــام سيــستان از ايــن قــوم مهــاجر گرفتــه شــ

: 1381كـــوب، ؛ زريـــن143: 1368مختـــاري، (تحـــت فرمـــانروايي خانـــدان رســـتم بـــود 
ــي). 93 ــه  م ــتم ب ــت رس ــوان گف ــزرگ ت ــوان ب ــام عن ــرين و ن ــاهنامه،  ت ــوان ش ــرين پهل آورت

ــي اســتةمحــور حماســ ــر كجــا كــه    .  مل ــز هــست، ه ــدرت هــست، او ني ــر كجــا كــه ق ه
ــابودي اســت، چ ــ ــران در خطــر   شــاهي در شــرف ن ــه اوســت و هــر كجــا كــه اي ــد ب شم امي

رسـتم  . داردكـه امنيـت آن را پـاس مـي         گيـرد، ايـن رسـتم اسـت       تازش بيگانگـان قـرار مـي      
ــاج    ــدرت، ت ــاد ق ــتان نم ــران باس ــهرياري اي ــه در سياســت ش ــي  ك ــت و آزادگ بخــشي، امني
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اســت پهلــواني اســت ســراپا شــگفتي؛ زادن او، رشــد كــردن او، اســب انتخــاب كــردن او،   
ــگ   ز ــري و جن ــالايي او و دلي ــر ب ــره و ب ــايي چه ــازوي او، زيب ــه  ور ب ــه و هم آوري او، هم

 دليـــري و وي در). 111-110: 1389؛ فردوســـي، 49: 1370كـــزازي، (ماننـــد اســـت بـــي
ــدرت ــواره خــود را شــخص دوم مملكــت    ،ق ــيكن او هم  شــخص اول مملكــت اســت؛ ول

اســلامي (عظمــت او نيــست كــس در ايــران بــه اهميــت و  دانــد و  بعــد از پادشــاه هــيچمــي
 فرمــانروا هــستند و هرگــز    ةرســتم و خانــدانش محــافظ سلــسل   ). 314: 1369ندوشــن،  

بخــشي ش تــاجايابنــد و خويــشكاري اصــليخــود و اعقــابش بــه تــاج و تخــت دســت نمــي
ــشاندن   ). 16: 1384زرشــناس، (اســت  ــر تخــت ن ــرز كــوه و ب ــاد از الب چنانكــه آوردن كيقب

ــيل ــه وس ــي ةوي ب ــتم انجــام م ــرد  رس : 1348؛ اســلامي ندوشــن، 134: 1389فردوســي، (گي
كـه نـوذر راه بيـداد       خاندانش نيـز نـسبت بـه پادشـاه وقـت وفادارنـد؛ چنانكـه زمـاني                ). 297

 امـا او چـون    ؛كننـد  تكليـف قبـول پادشـاهي مـي        ،گيـرد، سـران كـشور بـه سـام         در پيش مي  
ــانواد ــست ةاز خ ــلطنتي ني ــي، س ــد  آن را رد م ــن،  (كن ــلامي ندوش ــا ) 312: 1348اس ــتم باره  رس

ــي     ــه خطــر م ــران ب ــت خــود و نجــات اي ــراي نجــات پادشــاه وق ــدگي خــود را ب ــدزن . افكن
: 1389فردوســـي،  (دهـــدچنانكـــه كـــاووس را از دســـت ديـــوان مازنـــدران نجـــات مـــي

 امــا بــا وجــود ايــن همــه خــدمت و از خودگذشــتگي رســتم، شــاه وقــت وي؛ يعنــي  ؛)149
ــاو ــي  وك ــراوان وي م ــوذ ف ــدرت و نف ــه ترس از ق ــد و ن ــي س ــشويق نم ــا وي را ت ــدتنه  ؛كن

ــي     ــل م ــهراب تعل ــراي س ــدارو  ب ــه در دادن نوش ــي  بلك ــان م ــكارا بي ــه ورزد و آش دارد ك
  ).212: 1389فردوسي، (س خطر دارد  وزنده ماندن پور دلير رستم براي كاو

  وجوه تشابه بين سورناي تاريخ با رستم حماسه -2-3

ــدگي ، شخــصيت و ا   ــسه زن ــا مقاي ــدامات ســورنادر هــر حــال ب ــاريخييق ــا رســتم  ت  ب
ــه كــه در متــون تــاريخي، خــصوصا پلوتــارك توصــيف شــده اســت  اي، افــسانه ــه ؛آنگون  ب

ــين ايــن   ــسيار ب ــادي   نظــر مــي رســد كــه شــباهت هــاي ب دو وجــود دارد كــه تــا حــدود زي
هـر دوي آنـان از اقـوام مهـاجر سـكايي هـستند كـه                . مويد فرضـيه ايـن پـژوهش مـي باشـد          

ــكان پيـ ـ  ــستان اس ــيدر سي ــددا م ــودي ؛كنن ــا وج ــه   ب ــدگان   ك ــي رود گردآورن ــار م انتظ
ــه ــاني     حماس ــاهان كي ــاه ش ــارس را جايگ ــتند، پ ــكونت داش ــارس س ــه در پ ــي ك ــاي ايران ه

 امــا مــي ببنــيم كــه بــه دليــل حــضور رســتم در شــرق، آنهــا سيــستان را پايگــاه  ؛قــرار دهنــد
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 كــه سيــستان واقعــي و مركــز آيــين پهلــواني ايرانيــان مــي شــمارند و همــين واقعيــت اســت 
هــاي را در شــاهنامه، بــازوي مــسلح ايــران كهــن ســاخته اســت و داســتان رســتم از داســتان  

ــد    ــود و او نماين ــي ش ــين م ــشرق زم ــي م ــواني ايران ــرين دوران دو دوره از درخــشانةپهل ــايت  ه
افـــسانه و تـــاريخ ايـــران اســـت؛ يعنـــي روزگـــار فرمـــانروايي شـــاهان كيـــاني در ناحيـــه  

ــه  ــد و دورانرودخان ــسانه  هيرمن ــارتي كــه اف ــايي  شــكوهمندي شــاهزادگان و ســرداران پ ه
متينــي، (گــرد نــام آنهــا جمــع شــده و حــالتي شــگفت و خــارق عــادت پيــدا كــرده اســت   

  ).250: 1371؛ كوياجي، 71: 1353
رسـد اسـم سـورنا    لحـاظ اسـمي بـه هـم شـباهت دارنـد كـه بـه نظـر مـي                هر دوي آنها به   

ــه رســتم   ــاني ب ــأثير تغييــر تحــولات زب همچنــين معنــاي لفظــي .مبــدل گــشته اســتتحــت ت
ــه     ــك ب ــا نزدي ــز تقريب ــتم ني ــا رس ــورنا ب ــت س ــم اس ــه : ه ــورنا ب ــوان، دلاور و  س ــاي پهل معن

حــسابي، (باشـد   پهلـوان باليـده مـي    ورسـتم نيـز بـه معنـاي پهلـوان، نيـرومن       .نيرومنـد اسـت  
ــين، 29 -26: 1380 ــتم    ).320: 1353؛ مع ــورنا و رس ــين س ــشابه ب ــوه ت ــر از وج ــي ديگ  ،يك

ــدان ســورنا در زمــان اشــكانيان امتيــاز  ؛باشــدبخــشي مــيمقــام تــاج  چنانكــه ذكــر شــد خان
ه بـ ـ). 104: 1383؛ ولــسكي، 54: 1380كــالج، (تاجگــذاري بــر ســر پادشــاه را داشــتند     

عنــوان نمونــه زمــاني كــه مهــرداد ســوم بــرادر ارُد، عليــه وي شــورش كــرد و بــا همكــاري  
ــه تــسخ ،گــابينوس ــام خــود   والــي رومــي ســوريه، موفــق ب ــه ن ير ســلوكيه شــد و در آنجــا ب

ــجاعانه       ــات داد و ش ــد نج ــي قدرتمن ــت رقيب ــه ارُد را از دس ــود ك ــورنا ب ــن س ــكه زد؛ اي س
 :Sellwood, 1965(م موفــق بــه تــسخير ســلوكيه گــشت     . ق54در اواخــر ســال  

رســد نظــر مــيكــه كراســوس پرقــدرت كــه بــههمچنــين زمــاني). 150: 1368؛ بيــوار، 126
ــه  بــه پــشتيباني مهــر داد ســوم، رقيــب ارُد، دلگــرم بــود و ظــاهرا هــدف او يــاري رســاندن ب

؛ امــا در واقــع فــتح ايــران و كمــك در نــشاندن يكــي از موافقــان روميــان بــر  ســوممهــرداد 
 بــه ايــران حملــه كــرد، ايــن ســورنا بــود كــه بــا شــجاعت   ؛تخــت شاهنــشاهي پارتيــان بــود

ــا    ــاج پادش ــست وي را شكــست دهــد و تخــت و ت ــي خــويش توان ه اشــكاني را نجــات ذات
ــا عمــري دراز محــافظ سلــسله ). 150: 1368بيــوار، (بخــشد  هــاي فرمانرواســت رســتم نيــز ب

ــي    ــاج و تخــت دســت نم ــه ت ــابش ب ــود و اعق ــز خ ــشكاري اصــلي و هرگ ــد و خوي ش ايابن
چنانكــه آوردن كيقبــاد  ). 16: 1384؛ زرشــناس، 130 :1369البــرز، (بخــشي اســت  تــاج
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ــشاندن  ــر تخــت ن ــرز كــوه و ب ــه وســيلاز الب ــرد رســتم انجــام مــية وي ب ــد از . گي رســتم باي
ــدان شــاهي كــسي را مــي  ــرا مــي خان ــه پادشــاهي ف ــدجــست و ب ــاد  و ايــن كــس كيخوان قب

ــي، (اســت  ــن، 134: 1389فردوس ــلامي ندوش ــاووس  ). 297: 1348؛ اس ــه ك ــاني ك ــاز زم ب
ــار مــي  ــدران گرفت دهــد شــود، ايــن رســتم اســت كــه او را نجــات مــي در هامــاوران و مازن

ــه   ). 159: فردوســي، همــان( ــسبت ب ــدان ســورنا همــواره ن ــدان رســتم هماننــد خان ــه خان البت
ــاني  ــد؛ چنانكــه زم ــت وفادارن ــي  پادشــاه وق ــيش م ــداد در پ ــوذر راه بي ــرد، ســران كــه ن گي

 سـلطنتي نيـست   ةكننـد، امـا او چـون از خـانواد    كشور بـه سـام تكليـف قبـول پادشـاهي مـي          
  :  چنانكه فردوسي نقل مي كند؛)312 :1348اسلامي ندوشن، (كند آن را رد مي

  بديشان چنين گفت سام سوار               كه اين كي پسندد ز ما كردگار 
  ان   ــــكه چون نوذري از نژاد كيان                 به تخت كي بر كمر بر مي

    محالست و اين كس نيارد شنود  بشاهي مرا تاج بايد بسود                   
  )114: 1389، فردوسي(

اي ايــن عقيــده ايرانيــان اســت كــه مقــام شــاهي عطيــه مطالــب فــوق بــه وضــوح بيــانگر 
شـد و بــر همـين اســاس اطاعــت از   الهـي بــود كـه از جانــب خـدا بــه شــخص شـاه داده مــي    

ــود      ــر ب ــانون براب ــت از ق ــا اطاع ــرد و ب ــي ك ــدا م ــي پي ــذهبي و اله ــع . وي، ارزش م در واق
كاتوزيــان، ( نماينــده او بــر روي زمــين بــود    ،ه ســرور مطلــق دو جهــان و پادشــا   ،خــدا
1377 :11Arjomand, 1946, pp. 85-91  (  ــود بــدين ترتيــب ايــن مقــام مطلــق ب
ــ ــند و   ةو همـ ــته باشـ ــانبرداري كامـــل داشـ ــان مـــي بايـــست از آن فرمـ ــتان و تابعـ  زيردسـ

ــد   ــدان ســلطنتي بودن ــرون از خان ــام شــاهي برســند و   ،كــساني كــه بي ــه مق ــستند ب  نمــي نوان
ــي ــر چنـ ــور  اگـ ــشان خطـ ــه ذهنـ ــري بـ ــين فكـ ــدند  مـ ــي شـ ــناخته مـ ــب شـ ــرد غاصـ    كـ

 Pourshariati, 2009: 129: 127-127)؛ Daryaee, 2008: 60(؛ 
ــور،   ــان پ ــر از       ). ؛278-1371:277ايم ــسي غي ــه ك ــسئله را ك ــن م ــم اي ــردم ه ــه و م جامع

ــذيرفت      ــي پ ــه نم ــيچ وج ــه ه ــد ب ــاهي كن ــاي پادش ــلطنت ادع ــدان س ــده در  . خان ــن عقي اي
ــز وجــود داشــتزمــان اشــكانيان ــي   .  ني ــه همــين دليــل؛ يعن ــز ب ــدان ســورن ني ســورنا و خان

گــاه مــدعي پادشــاهي نداشــتن مــشروعيت سياســي، بــا وجــود داشــتن قــدرت فــراوان هــيچ 
  ).همان( فرمانروا بودند ةنشدند و هميشه در خدمت سلسل
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هــاي بــزرگ  پيــروزيةكــه تمركــز همــشــباهت ديگــر بــين ســورنا و رســتم ايــن اســت
ــواني در شــ ــن  پهل ــه اســت و از ســوي ديگــر، ت ــاني  خص رســتم نهفت آســايي شــهرياران كي

ــي  ةكــه همــ ــه رســتم وام ــد  وظــايف جنگــي را معمــولا ب ــاجي، (گذارن  - 249: 1371كوي
رفتنــد كمتــر بــه جنــگ مــي  اشــكاني دارد كــه شــاهان خــودةشــباهت زيــادي بــا دور) 251

د اجيـر خـود بـه       هـا بـا افـرا     هـاي بـزرگ بودنـد كـه در حـين جنـگ            و معمولا ايـن خانـدان     
 جنـگ سـورنا بـا كراسـوس بـود كـه بـا               ،نمونـه بـارز ايـن مـورد       . رفتنـد مقابله با دشمن مـي    

 وي را شكــست ،رعايـاي تحــت فرمـان خــود بـه جنــگ بـا كراســوس رفـت و بــا شـجاعت      
داد در حــالي كــه شاهنــشاه اشــكاني در ارمنــستان مــشغول تماشــاي نمايــشنامه اروپيــد        

  ). 190: 1339پلوتارك، (بود 
ــر ــان دره ــدرت  دوي آن ــري و ق ــران و  ، دلي ــرد اي ــستين م ــي    نخ ــوانگري و بزرگ در ت

ــاه  ــس از پادشـ ــهرت؛ پـ ــدان و شـ ــستند  ،خانـ ــت هـ ــخص مملكـ  ــ.  دوم شـ ــه گفتـ ــا بـ  ةبنـ
 بلكــه در تــوانگري و بزرگــي خانــدان و شــهرت؛  ،ســورنا مــردي عــادي نبــود«پلوتــارك، 
ــاه ــس از ش ــران   ،پ ــرد اي ــدرت نخــستين م ــري و ق ــرد و در دلي ــين م ــود دوم ــارك، (» ب پلوت

بــر كــسي پوشــيده نيــست كــه رســتم در دليــري و قــدرت شــخص اول        ). 189: همــان
ــي      ــت م ــخص دوم مملك ــود را ش ــواره خ ــيكن او هم ــود؛ ول ــت ب ــشم  مملك ــد و در چ دان

ــت    ــخص دوم اس ــران، ش ــان اي ــاهان و بزرگ ــيچ . ش ــاه ه ــد از پادش ــه   بع ــران ب ــس در اي ك
  ). 314: 1369اسلامي ندوشن،  (اهميت و عظمت او نيست 

 شــاهان ايــران هــستند و هــر دو ةهــر دوي آنــان بــه همــراه خاندانــشان معمــولا كمربــست
. افكننــدبارهــا زنــدگي خــود را بــراي نجــات پادشــاه وقــت خــود و نجــات ايــران بــه خطــر مــي 

ــورنا   ــراي س ــر ب ــن ام ــارز اي ــال ب ــان،مث ــب     همچن ــد نجــات ارُد از دســت رقي ــر ش ــه ذك ك
ــران ك     ــمن اي ــوم و دش ــرداد س ــدش مه ــود  قدرتمن ــوس ب  :Sellwood, 1965(راس

ــدران نجـــات مـــي  )126 ــاووس را از دســـت ديـــوان مازنـ ــز كـ ــتم نيـ ــه رسـ ــد ؛ چنانكـ و دهـ
 ؛)149: 1389فردوســي،  (آيــد كــه جــانش در خطــر اســتمــاجراي هفــت خــان پــيش مــي
ــفنديار    ــا اس ــرد ب ــين نب ــان(همچن ــهراب  ) 738: هم ــا س ــرد ب ــان(و نب ــا  ) 185: هم ــه دائم ك

اي كــه رسـتم خـود در مـشاجره   . انـدازد ود را بـه خطـر مـي   خـاطر نجـات شـاه خ ـ   ه رسـتم ب ـ 
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ــراي     ــاثير وجــود خــويش ب ــه ت ــا اســفنديار ب ــز در گفــت و شــنودي ب ــا كــاووس دارد و ني ب
  : گويدبه كاووس مي. كندحفظ پادشاهي ايران اشاره مي

  روم و سگسار و مازندران                  چو مصر و چو چين و چو هاماوران    
  د  ـــغ و تخش مننـــ تيةر خستــ پيش رخش منند              جگهمه بنده در

هـر دوي آنــان بــه لحــاظ صــورت و ســيرت شـباهت فراوانــي بــه هــم دارنــد بــه شــكلي   
كــه انگــار نثــر پلوتــارك در ارتبــاط بــا ســورنا را فردوســي بــراي رســتم بــه نظــم درآورده  

ود؛ هـم بـه لحـاظ يـال و          سـورنا مـرد عـادي نب ـ      : گويـد بنا بر گفته پلوتـارك كـه مـي        . است
ــه لحــاظ    ــالا، هــم ب ــر و ب ــه لحــاظ ب ــال هــم ب ــائي چهــره، گوپ ــه لحــاظ زيب ــري و هــم ب دلي

ــف  ــي و ص ــگ مردانگ ــكني و جن ــيش ــود  آوري ب ــد ب ــارك، (مانن ). 90 -189؛ 1339پلوت
 عظــيم ايهدرجــ رســتم بــه. ماننــد اسـت رسـتم نيــز بــه لحــاظ يــال و گوپـال و بــر و بــالا بــي  

انـد بلنـدتر اسـت     يـك سـر از كـساني كـه نـزد او ايـستاده      ،شـستن خلقت است كـه هنگـام ن   
صـفا،  (افتـد   و افراسياب بـا قامـت هـشتاد رشـي خـود از بلنـد بـالايي رسـتم بـه حيـرت مـي                        

فردوســـي در ارتبـــاط بـــا زيبـــائي چهـــره و شـــكل و ). 54: 1373؛ باكـــستون، 239: 1369
  :  شمايل رستم چنين آورده است

    بسان يكي سرو آزاد گشت              ود بالاي هشتـــچو رستم بپيم
  اره نظاره شود   ـــ  جهان بر ست   چنان شد كه رخشان ستاره شود        

  د             برو هر زمان نام يزدان بخواند  ــز رستم همي در شگفتي بمان
    ميان چون قلم سينه و بر فراخ    بدان بازوي و يال و آن پشت شاخ      

  ر دارد و زور ببر   ــــ دل شير ن    ر          ــو ران هيونان ستبدو رانش چ
  ان همال ـ  ندارد كس از پهلوان     روئي و اين فر و يال       بدين خوب

   ) 111-110: 1389فردوسي، ( 
پهلــوان تنهــا . هــر دوي آنــان در عــين اينكــه مــرد رزم هــستند بــه بــزم نيــز علاقــه دارنــد

بــزم از ايــن جهــت از زنــدگي پهلــوان باســتاني . مــرد بــزم هــم باشــدمــرد رزم نيــست بايــد 
ــدائي ــرداي      ج ــت دارد و از ف ــف دس ــر ك ــود را ب ــان خ ــواره ج ــه وي هم ــت ك ــذير اس ناپ

ــي ــاعت خــويش ب ــس س ــر اســت، پ ــي  خب ــگ م ــدان جن ــه خــارج از مي ــايي را ك ــذرد ه گ
ــه) 307 -306:  1348ندوشـــن، اســـلامي(شـــمارد مغتـــنم مـــي هـــاي حماســـي در منظومـ
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ــان ــي     ،جه ــده م ــايي بــسيار دي ــار غن ــار عــشق و افك ــا تنــاوري و     آث ــرا در آنه شــود؛ زي
ــه   ــازوي قــوي ب ــان و عواطــف رقيــق و دل و ب ــان و زيبــايي و لطافــت زن هــم دلاوري پهلوان

شــود كــه همــان درجــه از قــوت آشــكار مــيآميــزد و از آن ميــان عظمــت عــشق بــهدرمــي
  ). 244: 1369صفا، (آزمايي شكوه پهلواني و رزم

در زبــان فارســي » خنيــاگر«اي پــارتي و معــادل واژه» گوســان «ة توجــه بــه اينكــه واژبــا
ــده       ــاي نوازن ــه معن ــتان ب ــران باس ــه در اي ــن واژه ك ــت و اي ــد اس ــده-جدي ــاعر - خوانن  ش

 عاشــقانه ويــس و رامــين، كــه داراي اصــل پــارتي ةتــداول داشــته اســت، دو بــار در منظومــ
 دســتيراف پــارتي در دژهـاي خــود، بــا گــشاده شــود و بــا توجـه بــه اينكــه اش ــاسـت، ديــده مــي 

ــواني    ــرويج پهل ــه ت ــشويق ب ــاگران را ت ــن خني ــي اي ــود م ــاي خ ــي ه ــد، م ــه  كردن ــوان نتيج ت
ــد    ــدگي بودن ــزم و نوازن ــارتي از جملــه ســورنا اهــل ب گرفــت كــه اشــراف و شــاهزادگان پ

ــناس، ( ــي   ). 50-48: 1384زرش ــورنا م ــا س ــاط ب ــارك در ارتب ــه پلوت ــدچنانك وي در : گوي
ــز همــراه مــي  م هنگــا ــان غيرعقــدي خــود را ني ــز كنيزكــان و زن ــرد جنــگ ني ــارك، (ب پلوت
 آمـوزد، يكـي از هنرهـايي  كـه رسـتم بـه سـياوش مـي               . رستم نيـز اهـل بـزم اسـت        ). 190: 1339

 حتـي بــا نـواختن ســاز   ؛خــود او نيـز در ايــن هنـر، ســرآمد ديگـران اســت   . آئـين بــزم اسـت  
ــراي . آشــنا اســت چــون رســتم .  او بزمــي آراســته اســتدر خــوان چهــارم، زن جــادوگر ب

نوشــد و گيــرد، مــيبينــد، جــام مــي و طنبــور را برمــيبــر لــب جــوي بــساط را گــسترده مــي
  ). 36: 1348اسلامي ندوشن، (كند شروع به نواختن مي

  ي  ــنشست از بر چشمه فرخنده پي           يكي جام زر ديد پر كرده م
  افت  ــــ    بيابان چنان خانه سور يور يافت         ــــابا مي يكي نيز طنب
  زد رود و گفتارها  برگرفتـبر در گرفت             به تهمتن مر آن را ب

  ) 1389:153فردوسي،  (
ــدمات            ــود خ ــا وج ــد ب ــه دارن ــي ك ــوذ فراوان ــدرت و نف ــل ق ــه دلي ــان ب ــر دوي آن ه

 بـه شـكلي    .باشـند  مـورد حـسد شـاه وقـت خـود مـي          ،انـد فراواني كه بـراي شـاه انجـام داده        
دهــد و رســتم جــان پــسرش ســهراب كــه ســورنا بــه ايــن دليــل جــان خــود را از دســت مــي

جـاي حـق شناســي   ه بعـد از شكـست كراسـوس در نبـرد حـران بـه دسـت سـورنا، ارُد ب ـ        . را
ــاز وي، او را  ــي   ب ــل م ــه قت ــانبرداري نكــردن ب ــالا فرم ــراوان و احتم ــوذ ف ــت نف ــاند ه عل رس
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نيــــز از عظمــــت و نفــــوذ فــــراوان و عــــدم كــــاووس كــــي) 86: 1387ميرســــعيدي، (
ــود و نمــي  ــيم ب ــه  فرمــانبرداري رســتم در ب ــه او ب ــد كــه رســتم ب ــست فرامــوش كن نظــر توان

 بــه همــين دليــل او در دادن نوشــدارو بــراي نجــات ســهراب تعلــل  ؛نگريــستحقــارت مــي
ــي ــي، (ورزد مـ ــصومي دهقـ ــيف  ) 35: 1343معـ ــين توصـ ــتان را چنـ ــن داسـ ــي ايـ فردوسـ

  : كرده است
  رو روشن روان ــــــكز ايدر ب   گفت آن زمان پهلوان                 بگودرز

  ر                    بگويش كه ما را چه آمد بسر ـــــپيامي ز من پيش كاوس ب
  ر  ـــ   دريدم كه رستم مماناد دي ر                ــــاه پور دليــــبدشنه جگرگ

  درست كجا خستگان را كند تن    از آن نوشدارو كه در گنج توست        
  ون بپي ــسزد گر فرستي هم اكن ي                  ـــبنزديك من با يكي جام م

  كسر پيامش بداد    ـــكاوس يـــ  ب اد                 ـــــــد بكردار بــبيامد سپهب
  ن   ـــتان پيلــــاگر زنده ماند چن ن                  ــبدو گفت كاوس كز انجم

  را ـــي مــگمانرا                  هلاك آورد بيـــــرو تـشود پشت رستم بني
  د ــــز به بـــ نسازيم پاداش او ج  د رسد              ـاگر يك زمان زو بمن ب

  هان فراخ                 بدان فر و آن برز و آن يال و شاخ ــكجا گنجد او در ج
   گر او شهريارست پس طوس كيست  كيست        شنيدي كه او گفت كاوس

  ).212: 1389فردوسي،  (
دهــد كــه كــاووس دلــش از رســتم شــاد نيــست، شــهريار بــرده مطالــب فــوق نــشان مــي

ــي  ــر م ــرد     و كهِت ــران ب ــد ديگ ــراوان، مانن ــوذ ف ــل نف ــه دلي ــتم ب ــد و رس ــانبردار ةخواه  فرم
 فرمــانبردار وي نيــست؛ كــاووس در دل اطمينــان نــدارد كــه ســهراب و رســتم هميــشه      

ــن. باشــند ــت نمــي از اي ــه گــودرز پاســخ مثب ــه ســهراب نمــي رو ب دهــد دهــد و نوشــدارو ب
ــفا، ( ــان از     ). 34 -340:1369صـ ــدم اطمينـ ــل عـ ــه دليـ ــكاني بـ ــاه اشـ ــه ارُد پادشـ چنانكـ

  .شود نسبت به او بدبين مي،فرمانبرداري سورنا
م در آنهـا ظـاهر      هـايي كـه رسـت      جالـب توجـه ديگـر اينكـه حـال و هـواي داسـتان               ةنكت

ــادآور دور،شــودمــي ــا ي ــسياري از شــعرهاي فردوســي در  ، اشــكاني اســتة قوي ــثلا در ب  م
جـدا از اينكـه ايـن نكتـه         . ارتباط با رسـتم از هفـت گـرد دليـر سـخن بـه ميـان آمـده اسـت                    
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ــي  ــادآوري م ــد،    عــصر اشــكاني را ي ــور بودن ــزرگ در رأس ام ــدان ب ــت خان ــد كــه هف كن
ماننــد گــودرز و گيــو و گــرگين مــيلاد و امثــال ايــشان  چنــد تــن از ايــن هفــت گــرد دليــر  

-كــه همــواره همــراه و يــار رســتم هــستند را در ميــان بزرگــان و رجــال عهــد اشــكاني مــي 

: 1368مختـاري،   (انـد   هـاي ملـي مـا راه يافتـه        توان ديـد كـه هـر يـك بـه نـوعي در داسـتان               
حـــسن  ).394: 1369؛ صـــفا، 185: 2535ســـن، ؛ كريـــستين106: 1384؛ كـــزازي، 143

دانـد كـه رفتـه رفتـه در      شـاهان و شـاهزادگان اشـكاني مـي    ةپيرنيـا نيـز گودرزيـان را از تيـر    
پيرنيــا، (انــد هــاي ملــي راه يافتــه و در شــمار پهلوانــان بــزرگ عهــد كيــاني درآمــدهداســتان
  : ؛ در هر حال فردوسي در ارتباط با اين هفت يل چنين سروده است)2420: 1342

  وي                 يكي داستان است با رنگ و بوي    ــــكنون از راه رستم جنگج
  ن   ـــن                 يكي سور كرد از در انجمـــو پيلتــــشنيدم كه روزي گ

  اه    ــگاه               شدند انجمن نامور يك سپـــزمـــدان بـــبزرگان ايران ب
  ان ـــ چو گيو آزادگچو بهرام و   چو طوس و چو گودرز كشوادگان       

  آوران چو گستهم و خراد جنگ   و زنگه شاوران           ــچو گرگين و چ
  ن  ــــد سر انجمـــزن              گرازه كجا بغــكش تيـــــچو برزين گردن

  د ـــيكي لشكري نامدار ارجمن     د            ــابا هر يك از مهتران مرد چن
  ان ـــگم همانا رسيد آگاهي بي       ان          ــين زمكه از ما بافراسياب ا

  ره هنگام خواب ـ ازيشان شب تي    اب            ــــپس آگاهي آمد بافراسي
  د ـــــها بران  ز رستم بس داستان         ز لشكر جهان ديدگان را بخواند   

  ر  ــك بكردار شي كه بودند هر ي  ر          ـــــرد سوار دليــوزان هفت گ
  ن  ـــي تاختــــاه بردن يكــاگـن              بنــــون ساختــكه ما را ببايد كن

  س تنگ آوريم و جهان پيش كاو گر اين هفت يل را بچنگ آوريم        
  ) 181 - 180: 1389فردوسي، (

ــي    ــادي ســپاه افراســياب دم م ــد در جــاي ديگــر رســتم در جــواب گــرازه كــه از زي زن
  : دهد جواب ميچنين

  چو بشنيد رستم بخنديد سخت             بدو گفت با ماست پيروز بخت 
  ن ـــتو از شاه تركان چه ترسي چنين           ز گرد سواران توران زمي
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  ر زن ـــ    چنين نامبردار و شمشي شده هفت گرد سوار انجمن          
  ارـــچند بايد ز تركان شم   سپه   يكي باشد از ما و زيشان هزار        

  ). 182: همان (
  : گويدو در يك نبرد تن به تن رستم و هفت گرد همراهش با تركان فردوسي مي

  رـــــرسان شيــبرين همنشان هفت گرد دلير              كشيدند شمشير ب
  ران  ــــد بر كتف گرز گــــ  نهادن    پس پشت ايشان دلاور سران        

  آوران            كه شد خاك لعل از كران تا كرانندان ز جنگبكشتند چ
  )184: همان (

ــان بـ ـ  ــر دوي آن ــران در رزم  ه ه ــداري از اي ــاطر پاس ــي   ،خ ــدن م ــگ يازي ــاگزير از نيرن - ن

بــرد و بــه ابتــدا  چنانكــه ســورنا در گــرفتن و كــشتن كراســوس نيرنــگ بــه كــار مــي؛شــوند
رســد وي او را  بــه خــدمت ســورنا مــيدهــد؛ ولــي زمــاني كــه او مــصالحه مــيةبــه او وعــد

ــه و ســر مــي ــردگرفت ــه    . ب ــز متوســل ب ــا ســهراب و اســفنديار ني چنانكــه رســتم در جنــگ ب
هـا  مـشغولي هـر دو ي آنـان ايـن اسـت كـه اگـر در ايـن جنـگ            زيـرا دل  . شـود نيرنگ مـي  

دانـد كـه    رسـتم مـي   ) 210: 1386طـالع،   (شـود   شكست بخورند ايـران زمـين نيـز نـابود مـي           
ــد   ــرين س ــوي      آخ ــت؛ از س ــام اس ــران تم ــار اي ــشكند، ك ــر ب ــت و اگ ــان، اوس ــاع ايراني دف
ــي  ــر نم ــانون      ديگ ــگ، ق ــردي و جن ــانون م ــرا ق ــست؛ زي ــت دان ــگ را زش ــن نيرن ــوان اي ت

  ).69: 1373پرهام،(ديگري است و با معيارهاي اخلاق ارتباطي ندارد 
ي هـر دوي آنـان بـه دسـت خـود        .  مـرگ آنـان نيـز تقريبـا بـا هـم همخـواني دارد               ةنحو

سـورنا بـه دسـت    . شـوند نـه در ميـدان جنـگ و بـه دسـت بيگانگـان          و با نيرنگ كـشته مـي      
ــت       ــه دس ــتم ب ــود و رس ــام داده ب ــراي وي انج ــز ب ــادي ني ــه خــدمات زي ــود ك ــشاه خ شاهن

ــود       ــده ب ــل آم ــاه كاب ــر ش ــشتيباني وي در براب ــراي پ ــتم ب ــه رس ــود ك ــابرادري خ ــه . ن اينك
ــرد كــشته نمــي  ــدان نب ــرســتم در مي ــاي اي ــشتاران و  شــود، گوي ن اســت كــه وي مظهــر ارت

 آينــد ايرانــي خــوشةآيــد و مــرگ او در ميــدان جنــگ بــه ســليقدلاوران ايرانــي بــه شــمار مــي
ــست ــه. ني ــي او ب ــوان مظهــر دلاوري م ــرود  عن ــان ن ــردي از مي ــيچ نب ــست در ه كــزازي،  (باي
ــار، 63: 1376 ــي   ) 62: 1352؛ به ــا ســورنا منطقــي م ــاط ب ــز در ارتب ــل ني ــين تحلي ــد؛ هم نماي
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توانــد تــصور كنــد كــه نمــاد قــدرت، امنيــت و گــاه نمــيزيــرا ذهنيــت خــلاق ايرانــي هــيچ
  .آزادگي او در جنگي شكست بخورد

 كراسـوس كـه     ،بـا وجـود سـورنا     . يابـد با مـرگ هـردوي آنـان امنيـت ايـران پايـان مـي              
ــي  ــوران روم محــسوب م ــدترين امپرات ــي يكــي از قدرتمن ــد ؛خــوردشــد شكــست م ولي بع

 ــ ــدين ب ــرگ وي چن ــد زودگــذر از م ــوران روم هرچن ــي   ؛ار امپرات ــران يعن ــا مركــز اي ــا ت  ام
ــد و شمــشير      ــيش ران ــارس پ ــيج ف ــا خل ــراژان ت ــل ت ــوري مث ــي امپرات ــد و حت ــسفون آمدن تي

ــشان ــه ن ــروزي در آنجــا شــستةخــود را ب ــده اســت همــين.  پي ــا رســتم زن ــران در طــور ت  اي
دهـد و  دسـت مـي   و پـس از اوسـت كـه ايـران امنيـت خـود را از       امان اسـت و سيـستان نيـز      

ــرار مــي  ــردمــورد تهــاجم دشــمنان ق ــستان را  بهمــن فــرود مــي . گي ــه سي  آوردنخــستين ضــربه ب
  ).65: 1335پرمول، (
  

  گيرينتيجه -3
 زنــدگي و ويژگــي هــاي شخــصيتي ســورناي تــاريخي عهــد      ةبــا مطالعــه و مقايــس  

ــسانه  ــتم اف ــكانيان و رس ــت،       آن،اياش ــده اس ــي ش ــي معرف ــاهنامه فردوس ــه در ش ــه ك گون
ــن    ــين اي ــي ب ــتراك فراوان ــوه اش ــسانه اي و  ود وج ــاريخي و اف ــصيت ت ــ شخ از . ود داردج

ــات موقع  ــي جه ــتبرخ ــه   ي ــه گون ــاريخي ب ــت ت ــورنا در رواي ــاه س ــگفت و پايگ آور اي ش
 از جملــه اينكــه هــردو اهــل سيــستان هــستند،؛ هــر  ؛ پايگــاه رســتم در حماســه اســتةقرينــ

ــه مقــا دو مقــام و افتخــار تــاج ــد؛ هــر دو ب ــا م ســلطنت احتــرام مــيبخــشي دارن ــد و ب گذارن
وجــود قــدرت فــراوان در خــدمت شــاه هــستند؛ هــر دو بــه لحــاظ شــكل ظــاهري و           

ــصوير كــشيده شــده    ــه ت ــشابه ب ــه شــكل م ــابع ب ــواني در من ــر دوي خــصوصيات پهل ــد؛ ه ان
ــا وجــود خــدمات       ــان ب ــد؛ هــر دوي آن ــه هــم دارن ــشابهاتي ب ــز ت ــه لحــاظ اســمي ني ــا ب آنه

شـوند و تـاوان ايـن        دليـل نفـوذ فـراوان مـورد حـسد واقـع مـي              بـه   امـا  ؛فراوان به شـاه خـود     
ــي  ــسادت را م ــد؛ ح ــان در دهن ــر دوي آن ــدرت ه ــري و ق ــران و در   ، دلي ــرد اي ــستين م  نخ

ــاه    ــس از پادش ــهرت، پ ــدان و ش ــي خان ــوانگري و بزرگ ــستند  ،ت ــخص مملكــت ه ؛ دوم ش
 برنــدو هــردوي آنــان نمــاد امنيــت كــشورندهــر دوي آنــان در جنــگ نيرنــگ بــه كــار مــي

هـايي كـه   همچنـين حـال و هـواي داسـتان     . شـود و با مـرگ آنـان كـشور دچـار نـاامني مـي             
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بـه ديگـر سـخن بـه نظـر          . اسـت  اشـكاني    ة قويـا يـادآور دور     ،شـود رستم در آنها ظـاهر مـي      
ــام جمــع شــده  كــه داســتان رســتم و افــسانه مــي رســد ــد، داســتانهــايي كــه گــرد ايــن ن  ان

ــا داســتان  ــاريخ باشــد كــه ب ــه وســيل هــاي پهســورناي ت ــه و ب ــواني درآميخت هــاي گوســان ةل
 ايــن هــايپــارتي تــرويج و تبليــغ شــده اســت و تحــت تــاثير ســنت روايــي بــه قهرمــاني         

شخــصيت تــاريخي شــاخ و بــرگ داده شــد و و ايــن يــل سيــستاني بــه رســتم دســتان مبــدل 
گـشت و نـام او هـم تحـت تـاثير تحـولات زبــاني از سـورنا بـه رسـتم تبـديل شـده اســت و            

ــاير  ــد س ــتمانن ــداي  رواي ــاني در خ ــاي كي ــي    ه ــه فردوس ــت ب ــده و در نهاي ــظ ش ــه حف نام
  . ه استرسيد
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 ،زنـــدگي و مـــرگ پهلوانـــان در شـــاهنامه، )1348 (.ندوشـــن، محمـــدعلياســـلامي .1
    . سلسله انتشارات انجمن ملي:تهران

ــرز، پرويــز  .2  ـ ، )1369 (.الب ــاهنامه در آيينـ ــي و اخلاقــي پهلوانــان  ةشــكوه ش ،  تربيت
  .دانشگاه الزهرا: رانته

ــي   .3 ــد تق ــور، محم ــان پ ــشتي در    «، )1371( . ايم ــانيون زرت ــام روح ــوذ و مق ــاني نف مب

ــاني ــشهد     ، »دوره ساس ــشگاه م ــساني در دان ــوم ان ــات و عل ــشكده ادبي ــه دان ــماره مجل ، ش
  284-273: اول و دوم، سال بيست و پنجم

ــورد  .4 ــد كليف ــورث، ادمون ــستان ، )1370 (.باس ــاريخ سي ــا (، ت ــدن تازي ــدن  از آم ــا برآم ن ت
   . اميركبير:تهران حسن انوشه، ة، ترجم)دولت صفاريان

ــه، )1373 (.ام ويلمــوت.باكــستون، اي .5 ــشر : ة اســماعيل فــصيح، تهــران، ترجمــرســتم نام ن
  .البرز

   .چشمه: تهران، از اسطوره تا تاريخ، )1377 (.بهار، مهرداد .6
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران، اساطير ايران، )1352(  ._____ .7
ــ .8 ــي ايـــران در دور، )1368. (ه. د. وار، ابيـ ــاريخ سياسـ ــكانيانةتـ ــاريخ ايـــران  اشـ ، تـ

   .اميركبير: تهران، بخش اول، 3كمريج ج
  .جهان كتاب: تهران، درآمدي بر سير فلسفه در ايران باستان، )1335. (پرمول، م .9

: تهـران ،  بـا نگـاه فردوسـي، مبـاني نقـد خـرد سياسـي در ايـران                ،  )1373 (.پرهام، باقر  .10

  .ر مركزنش
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  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران، شاهنامه
  .سمرقند: ، رشتنگ ايران  كهنتاريخ تمدن و فره، )1386 (.طالع، هوشنگ .18
، ســـراييفردوســـي و ســـنت و نـــوآوري در حماســـه، )1369 (.عباديـــان، محمـــود .19

  .كهر: اليگودرز
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  .پيمان: تهران، بر اساس نسخه چاپ مسكو، شاهنامه، )1389 (.فردوسي، ابوالقاسم .21
ــان، محمــدعلي .22 ــاهان «، )1377 (.كاتوزي ــي پادش ــزدي و حــق اله ــره اي ، اطلاعــات »ف

  . اد و تيرسياسي، اقتصادي، شماره صد و بيست نه و صد و سي، خرد
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